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نمایشگاه شاهکارهای خوشنویسی دوره ی قاجار )قله های قلم(، از مجموعه ی علیرضا کیاکاظمی، که در سپتامبر 2018 در گالری خانه فرهنگ ایران در 
پاریس برگزار شد، در فراز و نشیبی به طول یک قرن و نیم، آثار هنرمندان صاحب نام و گروهی از خوشنویسان را که به آوازه ای درخور نرسیده اند، در برابر 
چشمان تیزبین علاقه مندان قرار داده است. نمایشگاه کوشیده تا هنرمندان گمنام در کنار مشاهیر هنر قرار گیرند و تلاش های ایشان را هم به شکلی شایسته 
پاس بدارد، خوشنویسان گمنامی همچون عبدالحسین، محمد بن یعقوب و محمدعلی تبریزی، میرزا علی تهرانی، محمدحسین گرکانی،  که یافتن آثار دیگری 
از ایشان به سادگی ممکن نخواهد بود. در این نمایشگاه، آثاری از رجال سیاسی، دینی و اجتماعی دوره ی قاجار نیز دیده می شود که با وجود شهرت بسیارشان، 

آثار هنری برجای مانده از آنها بسیار اندک است، خوشنویسانی چون یحیی الحسینی، احمد قوام و صدرالافاضل تبریزی.
خوشبختانه در سال 2018 میلادی برخی موزه ها و سازمان ها به برگزاری نمایشگاه هایی از آثار هنرمندان دوره ی قاجار همّت گماشته اند؛ و در این میان 
نمایشگاه قله های قلم، نمونه های قابل توجهی از خوشنویسی ایرانی را به نمایش گذاشت. این نمایشگاه نشانگر گوشه ای فراموش شده از هنرهای تجسمی عصر 
قاجار است که به دلایلی از جمله بومی بودن و متن محوری، چنانکه باید مورد توجه هنرشناسان و مستشرقان قرار نگرفته، اما در دوره ی خود از مهم ترین هنرها 

به شمار می رفته و هنرمندانش به القابی چون کاتب الخاقان و کاتب السلطان و کاتب همایونی مفتخر می شدند.
به بهانه برگزاری این نمایشگاه، کوشش شده است تا در مقاله ی پیشِ رو، تصویر روشنی از جریان خوشنویسی دوره ی قاجار ترسیم شود.

عصر قاجار، دوره ی بسیار مهمی در تاریخ هنرهای ایرانی است. آشنایی و رویارویی هنرمندان ایرانی با هنرهای غربی، داد و ستدهای فراوان و ناآشنایی را 
در آن دوران رقم زده که انعکاس و تأثیراتش تا حال حاضر نیز ادامه یافته است. در آن روزها بود که چاپ سربی و سنگی وارد رقابت با سنّت استنساخ شد و 
در اواخر همین عصر بود که انقلاب مشروطه به وقوع پیوست. اگرچه در دوره ی قاجار برخی از هنرها همچون سخنوری و نگارگری آهسته آهسته تحت تأثیر 
ادبیات و نقاشی اروپایی، کمرنگ شده و شُکوه ادوار گذشته را از دست داد، اما همین هنرها نیز وارد فصل جدیدی از شکفتگی و گوناگونی مخاطبان خویش 
شدند. از مهم ترین جریانات عصر قاجار »باستان گرایی« است که از زمان فتحعلی شاه آغاز شد. این نکته در برخی هنرها همچون حجّاری و نقش برجسته به 
پیش از اسلام نظر داشت و در هنرهایی همچون شعر به سبک خراسانی و عراقی و در خوشنویسی به مشاهیر هنرمندان در ادوار شکوفایی این هنرها - به 

نگاهی به تحولات خوشنویسی ایرانی
به بهانه  برپایی نمایشگاه شاهکارهای خوشنویسی دوره  قاجار در پاریس

از مجموعه ی علیرضا کیاکاظمی
Iحمیدرضا قلیچ خانی
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ویژه عصر صفوی- چشم داشته است. باستان گرایی سبب شد تا پادشاه و حامیان 
هنری، خوشنویسان را به نقلِ آثار میرعماد قزوینی، احمد نیریزی و عبدالمجید طالقانی 
تشویق کنند و با الگو قرار دادن این نامداران، سبب پیدایش مکتب »نئوکلاسیک« در 
خوشنویسی ایرانی شوند، همان گونه که فتحعلی خان صبا، فروغی بسطامی و قاآنی 
شیرازی را به تقلید از فردوسی، حافظ و سعدی واداشتند و »سبک بازگشت« در ادبیات 

آن دوران شکل گرفت.
میان  در  )1313-1264ق.(  سلطنت  دوره ی  طولانی ترین  به  شاه  ناصرالدین 
پادشاهان قاجار دست یافت و این خود از عواملی است که بسیاری از رویدادها و 
رخدادهای هنری در آن نیم قرن شکل گرفت؛ هر چند رویکرد به ادبیات، نقاشی، 
خوشنویسی و بسیاری از هنرها در دوره ی فتحعلی شاه آغاز شد و یا سر و سامانی 
یافت، اما نتیجه ی تلاش و ماحصل آثار این هنرمندان در دوره ی ناصری به بار نشست. 
نتیجه ی آموزش صنیع الملک در اروپا و پشتکارش، سبب شد تا هنرستان نقاشی )در 
1278ق.( تأسیس شود؛ با این حال هنرهایی چون خوشنویسی که مشابه فرنگی 
نداشت، با همان ضرب آهنگِ گذشته به فراز و نشیب خود ادامه داد و دوران تجدید 

حیات خود را به ویژه در زمان ناصرالدین شاه سپری کرد.
شعر دوره ی قاجار نیز همچون بسیاری از هنرهای دیگر رو به تکرار، تقلید و 
تکثیر داشت و سخنورانِ نام آشنا نیز به استقبال و تضمین از سخن سرایان سبک 
خراسانی و عراقی مشغول بودند و اگرچه سروده هایی خواندنی و لطیف دارند، اما از 
آفرینش و نوآوری به معنی بنیادین، خالی است و در نتیجه دگرگونی شگرف در حوزه ی 
ادبیات در اواخر دوره ی قاجار و با نهضت ترجمه ی آثار اروپایی، به ویژه نمایشنامه و 
داستان نویسی نمودِ روشن تری یافت. از اواخر دوره ی صفویه تا دوران افشاریه و زندیه، 
خطوط ایرانی »تعلیق، نستعلیق و شکسته ی نستعلیق«، دچار رکود شده و رشد کیفی 
چندانی نیافتند، تا این که از دوره ی فتحعلی شاه، گروهی از پیروان و  مقلّدان سبکِ 
خواجه اختیار منشی، میرعماد قزوینی و عبدالمجید طالقانی، زمینه ای مناسب را برای 
تجدید حیات خطوط ایرانی فراهم کردند. خطوط نسخ، نستعلیق و شکسته بیش از 
تعلیق و ثلث مراحل تکاملی ظریف و حرفه ای خود را طی کردند؛ نستعلیق بیش از 
گذشته از حلقه ی کتابت فاصله گرفت و در عرصه های قطعه نویسی و کتیبه نویسی به 
هنرنمایی پرداخت. به طور کلی آثار به جا مانده از دوره ی قاجار )1344-1193ق.(  به 

چند گرایش تقسیم می شوند:
الف: کتاب های پرُکاری چون هزار و یک شب )الفَ لیَلهٍ و لیله( در شش مجلّد 
به خطّ نستعلیق محمد حسین طهرانی در 1269ق. و نیز نسخه های بسیار فاخر 
به خطّ وصال شیرازی، محمدحسین شیرازی و علینقی شیرازی که آخرین نسلِ 

نسخه پردازی های نفیس با تمرکز شیراز و تهران به شمار می رود.
ب: کتاب ها و روزنامه های چاپ سنگی که به خطّ هنرمندانی چون محمدعلی 

تبریزی، زین العابدین قزوینی، محمدرضا کلهر و محمدشریف قزوینی نوشته می شد.
ج: کتیبه نگاری و کاربردهای معماری که به دست خوشنویسانی چون میرزا 

غلامرضا، میرزا آقا، محمدابراهیم طهرانی )میرزاعمو( و محمدحسین 
عمادالکتّاب رقم می خورد.

د: قطعه نویسی که بیشتر شامل سیاه مشق، چلیپا و سطر بود و 
بسیاری از نگاشته های هنرمندانی مانند اسدالله شیرازی، میرحسین 
خوشنویس باشی، غلامرضا اصفهانی، محمدکاظم تهرانی و سید 
گلستانه را می توان در این قالب دسته بندی کرد. در این دسته بسیاری 
از خوشنویسانِ نامدار قرار گرفته اند که با وجود استادی و شهرت 
فراوان، در مقام مقایسه باید طراز دوم به شمار روند؛ خوشنویسانی 
چون ابوالفضل ساوجی، عبدالرحیم افسر، علی عسکر ارسنجانی، 
محمدحسین مشکین قلم، محمدکاظم واله، محمدعلی و احمد وقار.

هـ : خطوط تفنّنی همچون خطّ ناخنی، قطّاعی، خط نقاشی و 
نقاشی خط های آغازین که اکثراً توسط خوشنویسان غیر مشهور و 
نامرتبط با مراکز قدرت ساخته و پرداخته می شد. هنرمندانی مانند 

ملک محمد قزوینی و مهدی شریف شیرازی.
در عصر قاجار، سیاه مشق به عنوان قالبی مستقل و ارزشمند 
به رسمیّت شناخته تر شد و از جمله ی استادانی که حَد سیاه مشق 
را افزایش دادند، اسدالله شیرازی، سید علی حکّاک، میرحسین 

خوشنویسباشی و میرزا غلامرضا اصفهانی را می توان برشمرد.
میرزا غلامرضا )فوت 1304ق.( در تمامِ اندازه هایِ قلم از کتابت 
تا کتیبه، آثاری را آفریده است. او پس از راه یافتن به محضر سیدعلی 
به سبک  را همچنان  اوایل دهه ی هشتاد، نستعلیق  تا  حکّاک، 
پیروان میرعماد می نوشت؛ از حدودِ سال  1286ق. با ورود جدی 
و حرفه ای به عرصه ی شکسته ی نستعلیق، خشکیِ سبک میرعماد 
از خطّش رخت بربست و گونه ای سبک یگانه که حاصل ترکیب 
استادانه ی نرمی های شکسته در نستعلیق است، در آثارش تجلّی 
یافت. غلامرضا در آن سال ها آثار بسیاری را به خط شکسته ی جلی 
و با رقم عبدالمجید نگاشت. وی توانست از ترکیب چهار ویژگی: 
نستعلیق به سبک میرعماد، شکسته به سبک عبدالمجید، خلاقیت 
در ترکیبات سیاه مشق نویسی و توانایی در جلی نویسی که در کمتر 
هنرمندی جمع می گردد، به سبکی که ویژه ی خویش بود، دست 
یابد و این مهم در دوره ای رخ داد که بیشتر اهل قلم در تقلید از 

پیشینیان باقی مانده بود ند. 
دیگر خوشنویسی که تا یک دهه پس از انقلاب اسلامی بر 
خوشنویسیِ معاصر ایران تأثیر فراوان داشت، محمدرضا کلهر )وفات 
به مشق خط  نزد میرزا محمد خوانساری  1310ق.( است. وی 
پرداخت و در این هنر از استادش پیشی گرفت. در آن روزها چاپ 
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سنگی به تازگی در ایران رایج شده بود. کلهر با توجه به مرکّب و 
امکانات اجرایی در چاپ سنگی، در شیوه ی کتابت نستعلیقِ رایج در 
آن زمان، تغییراتی ایجاد کرد، از جمله این که به جایِ سبکِ تیز و 
تند و ظریف میرعماد که در قالب های سنگیِ چاپ از میان می رفت 
و قابل چاپ نبود، حروف را به شکلِ جمع و جور و چاق تر نوشت و 
این ابتکار وی در چاپ نویسی مورد توجه و پسند گروهی از شاگردان 
و پیروانش قرار گرفت. لازم به یادآوری است که این نوآوری در 
آثاری که با مرکّب صمغی نگاشته می شد از دوره ی صفوی شناخته 
شده و مقبول بود؛ آثار خوشنویسانی همچون علیرضا عباسی و 
خلیل الله گواه این مدعایند، ولی جریان غالب در عصر قاجار، پیروی 
از مکتب میرعماد بود و از این رو شش دانگ نویسی و تیز و تند 
نوشتن نستعلیق، بر پنج دانگ و جمع و جور نوشتن ترجیح داشت.

از کلهر به جز روزنامه ها و کتاب هایی که به روش چاپ سنگی 
آنها  در  که  است  مانده  یادگار  به  سیاه مشق هایی  شده،  منتشر 
تکرار و مغازله ی حروف و کلمات به اندازه ای است که در برخی از 
صفحات، تنها اندکی از زمینه ی سفیدِ کاغذ باقی مانده و هرچند با 
سیاه مشق هایِ میرحسین و میرزا غلامرضا فاصله ی زمانی بسیاری 

ندارند، اما باید در گروهی گوناگون، دسته بندی شوند. 

بیتی از شعر فارسی را می توان با سطرنویسی در خوشنویسی سنجید. تک بیت 
یا مفردسرایی در دوره ی صفوی و سبک هندی به اوج رونق رسید و شعر از مثنوی 
و قصیده های طولانی به بیت که کوتاه ترین شکل ممکن و واحد سازنده ی آن است، 
رسید. در خوشنویسی نیز سطرنویسی در دوره ی قاجار به عنوان قالبی مستقل به 
رسمیّت شناخته شد و در خطّ نستعلیق و شکسته ی آن به بهانه ی آموزشِ هنرجویان 
بیش از پیش به کار گرفته شده و مقبولیت همگانی یافت. همان گونه که سرایش یک 
بیت به یاد ماندنی و بی کم و کاست بسیار دشوار بوده، نوشتن سطری که از همه نظر 
عاری از عیب باشد نیز بسیار دیریاب بوده است. نکته ی دیگر این که اگر بیت را در تنه ی 
یک مثنوی در نظر بگیریم، از اهمیت آن کاسته می شود و همین نکته سبب می شود 
تا ممتاز نبودن آن در یک نسخه ی خطّی قطور، منطقی به نظر برسد؛ سطرنویسی نیز 
این چنین است. اگر سطری را در میان سطرهای صفحه ای از یک متن مفصّل مشاهده 
کنیم، از برخی از کاستی های آن می توان چشم پوشید، ولی در سطرنویسی که گونه ای 
سرمشق و الگوی آموزشی بوده و هست، جای هیچ اغماض و گذشتی وجود ندارد. بیت 

و سطر، واحدهای شمارش و به عبارتی کوتاه ترین قالب های شعر و خوشنویسی اند.
محمدحسین سیفی قزوینی )1315-1240ش.( ملقّب به عمادالکُتّاب، آخرین 
استاد بزرگ اواخر قاجار و پهلویِ اول، به ویژه در خط نستعلیق است. از مهم ترین وقایع 
زندگی عمادالکُتّاب ورودش به »کمیته ی مجازات« بود و پس از عضویت در آن، به 
نوشتن شب نامه ها  پرداخت. این کمیته به زودی لو رفت و عمادالکُتّاب در 1335ق. / 
1296ش. دستگیر و راهی زندان شد و در آن سال ها سیاه مشق های بسیاری را کتابت 

کرد که بیشترشان خاطرات و زمزمه های وی با خویش است.
عمادالکُتّاب معلّم مظفرالدین شاه، احمدشاه و برخی از شاهزادگان بود. وی آثار 
فراوانی را کتابت کرده، ولی مهم ترین اثرش طراحی و انتشار جزوه های»رسم المشق« 
بوده که حاصل سال ها کوششِ وی در عرصه ی آموزش نوین خوشنویسی بوده است. 
وی از موقعیت حسّاس اجتماعی هنری خویش آگاه بود و از این رو چند »زندگینامه ی 
خودنوشت« نگاشته است. از ویژگی های هنرمندان قاجار، نگاشتن شرحِ حال خودنوشت 
به شکل رقعه و گاه در انجامه ی نسخه های خطّی بوده است و از این رو یکی از منابع 

دست اول پژوهشگران، همین یادداشت هاست.
سبک عمادالکُتّاب را شاگردانش از جمله: علی منظوری  )وفات 1329ش.(، 
علی اکبر کاوه )وفات 1369ش.(، ابراهیم بوذری )وفات 1365ش.( و حسن زرّین خط 
)وفات 1357ش.( پی گرفتند تا به دست اویس وفسی )تولد 1311ش.( و علی راهجیری 
)تولد 1317ش.( و تنی چند از استادان معاصر رسید. سبک عمادالکُتّاب برخلاف سبک 
کلهر، هم اکنون پیروان چندانی ندارد و خوشنویسان جوان از اواسط دهه ی هفتاد به 

سبک غلامرضا اصفهانی گرایش بیشتری داشته اند.

میرزا غلامرضا اصفهانی، نقل از درویش عبدالمجید، شکسته نستعلیق، مورب نویسی، 20×9/5س.م، 1181ق
Mirza Gholamreza Esfahani, style de Chekaste Nastaʿlīq, 9/5×20 cm, 1768

بخشی از اثر 39
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